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 .گر آسوده شود لهيزور و حم

) كـان ير(قان  ي به بم رفت و در موضع ر       ٧٥٤ن منظور در غره محرم سال       ي ا يبرا
 خود انتخاب نمود و ابلات كرمان مانند جرما و اوغان و اعراب             يعهديشاه شجاع را به ول    

ش خـود خواسـت     يزد پ ـ يان  يز با سپاه  ين مظفر را ن   يالد  را طلب كرد و فرزند خود شرف      
ان ي توقف نمود تا تمام لـشگر      يد مدت يه رس يرفت شد چون به بلوك ارزو     يسپس عازم ج  

 .وستنديبدو پ

ن محمـد آگـاه شـد پـس از          يمبـارز الـد   ر  ي ـت ام يخ ابو اسحق چون از ن     ير ش يام
 از علمـاء بـزرگ را       يك ـي iيج ـين ا يالـد   كان خـود مولانـا عـضد      يمشاوره با بزرگان و نزد    
رجان ي بـه س ـ يج ـين اير فرستاد ـ چون مولانا عـضدالد  يش اميبوساطت و طلب صلح پ

ر ي ـش ام يگر پ ـ يكـد يت  يزد بدانجا آمد و در مع     يان  يز با سپاه  ين مظفر ن  يالد  د شرف يرس
ر ي ـدند ام يه و دشـت بـر بخـدمت او رس ـ         ي ـ ارزو ين محمد رفتنـد و در صـحرا       يمبارزالد
 مولانـا پـس از      iiار نمود ي داشت و او را احترام بس      ين محمد مقدم مولانا را گرام     يمبارزالد

ان ي ـخ ابوالاسـحق اسـت ب     ي ش ين مسافرت را كه طلب صلح برا      ي توقف مقصود از ا    يمدت
را يست ز ي ن يخ ابوالاسحق اعتماد  يت بقول و فعل ش    ن محمد گف  ير مبارزالد يداشت اما ام  

ن باره يمان بسته و سپس نغز عهده كرده است ـ هر چه مولانا در ا يتا كنون هشت بار پ
ز از راه فـرك و      ي ـن محمـد ن   ير مبارزالد يافتاد ناچار مراجعت كرد و ام     يد ن ياسرار كرد مف  

شـبانكاره بـود از وسـط راه     كه اهـل  يجين ايطارم عازم شبانكاره شد ـ مولانا عضد الد 
 مهماندار او بود يد و چند روزير رسيالت به خدمت ام   ين ا يمركز ا ) جيا(گ  يبرگشته در ا  

 .دي درباره صلح نتوانست نظر موافق او را جلب نمايول

 

ن ير مبارزالـد ي ـق ـ ام .  هـ ٧٥٤راز و تصرف آن در سوم شوال سال يمحاصره ش
 ل صفر يراز حركت كرد و در اوايه به طرف شمحمد پس از سه روز توقف در شبانكار

 

 يس استعانت نمودم تا از بـاس و سـخط آن حـضرت روز             يند از سلطان او   يفرما
  »iiiستيمن توانم زيچند ا



شاه شجاع از جواب شاه محمود دانست كه آتش اختلاف با ارسال رسل و رسائل               
سبب در صدد مقابله و مقاتله برآمد و با حضار لشكر فرمـان             ن  يخاموش نخواهد شد به ا    

راز جمع شـدند  يرجان و ابرقوه و لر بزرگ در شيان از كرمان و بم و سيداد ـ چون سپاه 
ضا ين به ب  يوستند شاه شجاع از راه مائ     يز به دانان پ   ي ن يعه و فولاد  يان و اعراب رب   يو اوغن 

 تاد برادر فرسيل را برايرفت و از آنجا قطعه ذ

 ابوالفوارس دوران منم شجاع زمان

 صر است و قباديكه نعل مركب من تاج ق

   منم كه نوبت آوازه صلاوت من 

 ط خاك افتاديت همت من در بسيچو ص

 ريگ غ گذار و چه صبح عالميچو مهر ت

 ك نهاديچه عقل راهنما و چه شرع ن

 يچ مخلوقينبرده عجز به درگاه ه

 اديام بن  تو كل نهادهيكه بر بنا

 اوردمي دل نيچ كار جهان رويبه ه

  من نگشاديكه آسمان در دولت به رو

  برادر منير اي پدر گيتو رسم و خو

 د ز دختر دلشاديايت نيكه شوهر

  به آخر كاريمان شويمكن مكن كه پش

 زور و لشكر بغداديز مكرو به ب

ع ن موق ـي ـراز حركـت كـرد ـ در ا   يان آراسته بطرف ش ـيز با سپاهيشاه محمود ن
انت كرده با شـاه محمـود روابـط محرمانـه برقـرار        يان شاه شجاع بدو خ    ي از اطراف  يا  عده



 بـود كـه در      يدين رش ين حس ير كمال الد  ير شاه شجاع ام   يساخته بودند از آن جمله وز     
 ه به شاه محمود يخف

 

 .ivداد در كرمان بر افروختيآتش ظلم و ب

منـاك شـده بـه      يدر ب س پسر بزرگ شاه شـجاع از پ ـ       ين زمان سلطان او   يدر هم 
 كه ساخته بود از پهلوان اسد خواست تا حكومت كرمـان            يرفت رفت و با فرمان جعل     يج

 اسـت و آن     يانـه او و شـاه شـجاع نـشان         ينكه م يرا بدو واگذارد اما پهلوان اسد به بهانه ا        
ر ي ـ كـرد چـون ت     يس خوددار ي حكومت به سلطان او    يامده از واگذار  ي در فرمان ن   ينشان
ش گرفت و به عم خود شـاه محمـود          يس به سنگ خورد راه اصفهان پ      ياور سلطان   يتدب

 .دارتر شديان و تمرد پايجه پهلوان اسد در عصيپناه برد و در نت

 

ان ي ـــ چـون طغ    . ان پهلوان اسد  ي دفع طغ  يحركت شاه شجاع بطرف كرمان برا     
اش   زادهد و برادر    يزي برادرش سلطان ابو     يپهلوان اسد بر شاه شجاع معلوم شد به همراه        

ن طغان كه   يالد  فير س يرفت به بم رفت ام    يه و ج  يشاه منصور از راف فرك و طارم و ارزو        
د پهلـوان اسـد     يان پهلوان اسد را به اطلاع او رسـان        يان طغ ياز طرف او داروغه بم بود جر      

 فرستاد و قبول خراج نمود بشرط آنكه شاه         يلچيافت ا يچون از آمدن شاه شجاع اطلاع       
ش مورد قبول واقع نـشد ـ شـاه شـجاع بطـرف شـهر       يبرگردد اما تقاضاراز يشجاع به ش

 شكـست خـورده در شـهر متحـصن          يكرمان راند پهلوان اسد ناچار به مقابله شتافت ول        
 آذوقه افتادند پهلـوان     يد و مردم شهر در تنگ     يد چون مدت محاصره به طول انجام      يگرد

اطـلاع داد و از او كمـك        ن فتنـه بـود      ي ـ كه محـرك ا    ييحيت حال خود را به شاه       يفيك
راز نـزد پهلـوان   ي به ش ـي كه در ظاهر از كمك بدو عاجر بود قاصدييحيخواست ـ شاه  

راز اشـتغال داشـت و      يبت شاه شجاع و از طرف او به ضبط و ربط امور ش            يخرم كه در غ   
د پهلـوان اسـد را كـه        ي ـآ  ي لازم م ـ  يز از مـردم خراسـان     ي ـغام داد چون تو ن    يفرستاد و پ  

 و چندان بر او افسون خواند تا پهلوان خرم از راه بـدر رفـت و           يي مدد نما   است يخراسان
ن ي ـ بكـار بـرد بـه ا   يا ن منظور خودعهي اي دهد و برا ياريدر صدد برآمد پهلوان اسد را       

  نوشت و اطلاع داد ازيا ب كه به شاه شجاع نامهيترت



 

 .vه نمودي اعمام توصيو اتحاد با برادران و بن

ت كرد كه حكومت كرمان به عهـده بـرادرش سـلطان            يوصن  يشاه شجاع همچن  
 بمانـد و    يزد بـاق  ي ـ كماكـان در جكومـت       ييحين  ين احمد باشد و نصرت الد     يعماد الد 

 در  ير شاهزادگان مظفـر   يد باشد و سا   يزين  يگرش مظفر الد  يحكومت اصفهان با برادر د    
 بـدان راه    يلير و تبـد   ي ـي بماننـد و تغ    ي كه بآنان مقرر شده بـاق      يحكومت املاك و بلوك   

ه ين تـوران شـاه را توص ـ      يالـد   ن و خواجه جـلال    ير  علاءالد  يت خاطر ام  يز رعا يندهند و ن  
ش خود خواند و او را از فتنه و فساد بـر حـذر داشـت و                 يسپس سلطان احمد را پ    . نمود
را كه حاكم پاسـبان ملـك اسـت و          يد ز ي و شرب شراب اقدام ننما     يبه مست : ن گفت يچن

را از شـكار    يار به شكار نرود ز    يگر آنكه بس  يد د يگر لازم آ  ياسبان د زشت باشد پاسبان را پ    
نكـه بـه عهـد و سـوگند هـزاره           يگر ا يند د يت و هم لشكر به تنگ آ      يار رفتن هم رع   يبس
د و گفـت مـردم      ي ـاست رفتـار نما   يشان بس ياعتماد نكند و با ا    ) ي و جرمائ  يهزاره عوقان (

بـه كـرم و     (انـد     كند كه پدران مـا كـرده       رفتار   يشان به نوع  ير و مظلومند با ا    يكرمان فق 
ه بم را كه خـراب شـده بـود بـه سـلطان              يشاه شجاع آباد كردن ناح    ). عدالت و مرحمت  

رجان ـ بـم اگـر آن دو    ير ـ س يه نمود و گفت در كرمان سه شهر است بردسياحمد توص
گر معمور شود اگر آن دو شهر معمور بـود          ي د ين شهرها يشهر خراب باشد و بم معمور ا      

ستان و  ي ـ بم خراب بم را معمور نتوان كرد چه بم بر سر حـد هندوسـتان و سـند و س                    و
 .خراسان و كابل است

شاه شجاع در مرض موت اسباب سفر آخرت ساز كرد و ده نفر را مأمور سـاخت                 
ن يار الد ير اخت يام. ك نوبت به ختم قرآن بپردازند     يكه ملازم دولت خانه باشند و هر روز         

ت و او را مأمور ساخت تا جـسد         يت خوا ياكم كرمان بود از آن ولا      را كه ح   يحسن قورچ 
 .ديبه نقل نماينه طياو را پس از مرگ به مد

 

 

 
 

 



 :نوشت يپ

  
                                                           

 . بعداً گفته خواهد شدیجین ایـ شرح حال مولانا عضدالد١
ن یمت دانسته در محضرش شرح مفصل اين موقع بود آه شاه شجاع حضور مولانا را غنیـ در ا٢

 ع نمودجاجب را شرو
 ٥١٨ـ روضه الصفا جلد چهارم ص ٣
 ٨٧ ص یخ آل مظفر محمود آتبیـ تار٤
 ت را خواندين بینمود ا ی انتخاب مینين را به جانشیالعابد نی آه شلطان زیـ شاه شجاع وقت٥

 م آمدين نیم مرا خوشتر از ايآان ن  دیم آيم آز عدمم بيآن مرد ن
 دیم آيم آنم چو وقت تسليتسل  یتی عاری دارم من از خدایجان


